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حاشیه سیاست

مدال هایي که لکه ننگ مي شوند

هم وطنان عزیزم
اکنون در آستانه سالگرد شهادت بیش از ۲۹۰  �

مســافر بي گناه هواپیماي ایرباس کشورمان برفراز 
خلیج فارس هستیم.

درســال ۱۳۶۷ با دســتور کاپیتــان ویل راجرز 
ماشــه اي بر روي صفحه شــلیک موشک هاي ناو 
فوق پیشــرفته وینسنس فشــار داده شد تا تمامي 
این هم وطنــان عزیزمان به نــاگاه از صفحه رادار 

زندگیمان محو شوند.
درحال حاضــر و پــس از ۲۹ ســال همچنان 
خانواده هاي شــهداي این واقعه عزادارند و براي 
این جنایت محرز هرگز کسي در آمریکا و جهان از 
آنان عذرخواهي نکرد و در عوض و در این سال ها، 
کاپیتان ویل راجرز و هفت نفر از دســت اندرکاران 
ایــن واقعه شــوم، دلخوش به مدال هــاي (ابراز 
از  گرفته شــده  رزمــي)  عملیــات  در  شــجاعت 

ژنرال سالاران ارتش و دولتشان هستند.
پــس بیاییم و در حرکتــي مردمي، همدرد این 
خانواده ها باشــیم. قبلا پیشــنهاد داده ام فرودگاه 
بندرعبــاس به یاد این شــهدا نام گذاري شــود تا 
به صورت رسمي، سؤالي باشد این نام گذاري براي 
تمامي مســافران پروازهاي جهانــي فرودگاه؛ اما 
متأسفانه پاسخي از سوي مراجع ذي ربط دریافت 

نشد.
به هرحال امسال پیشــنهاد مي کنم در سالروز 
۱۲ تیــر و در تمامي پرواز هــاي داخلي و خارجي 
خلبانان کشــورمان در پیام هایي خودجوش براي 
مسافرانشــان نامي از شــهداي همکارشان در آن 

پرواز ببرند و یادشان را گرامي بدارند.
و بــاز پیشــنهاد مي کنــم هرکس بــه ایران و 
مردمش عشــق مــي ورزد، عکس و متنــي از این 
واقعه در صفحه خود قــرار دهد و دیگران را نیز 
به این کار تشــویق کند. دوســت من، خود ما باید 
به جهان ثابت کنیم مانند ســالگرد بمباران اتمي 
هیروشــیما و... خــون هم وطنانمان مــا نیز قابل 
معامله با هیچ توجیهي نیست، چه رسد که به آن 

خاطر مدال ها داده شود.
پــس همگــي در ۱۲ تیــر کاري کنیــم که این 
مدال ها در تاریخ جهان، به لکه ننگ تبدیل شوند.

نگاه

ادامه از صفحه 2

سیاست دوشنبه   12 تیر 1396سال چهاردهم    شماره 2901

مادران ایرانی حیات می بخشند  
اما تابعیت نه

زن ایرانــی با مرد یونانــی ازدواج می کند. این  �
زوج در آرژانتین صاحب فرزند دختری می شــوند. 
زن و شوهر وقتی فرزندشان سه ساله است از هم 
جدا می شــوند. مادر و دختر به ایران بازمی گردند 
تــا در وطن مادری به زندگی خود ادامه دهند، اما 
بنابــر قوانین فعلی، تابعیت ایــران از مادر منتقل 
نمی شــود؛ یعنــی دختربچــه ای کــه در گزارش 
سایت «داتیکان» با نام مستعار نیکا از او نام برده 

می شود، بی شناسنامه می ماند. 
این تنها نیکا نیســت کــه در وطن مادری خود 
بی شناسنامه است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس، رضا شیران خراســانی، بــرآورد کرده که 
حدود یــک  میلیون نفــر در ایران بی شناســنامه 
هستند. اغلب ازدواج های زنان ایرانی با اتباع دیگر 
کشــورها در نواحی مرزی و با مردان پاکستانی و 

افغانستانی انجام می شود. 
طرح اعطای تابعیت از طریق مادران تابه حال 
ســه  دفعه در مجلس طرح شــده اســت؛ دو بار 
با رأی اکثریت نمایندگان رد شــد و بار ســوم هم 
در دســت  بررســی اســت. دو اســتدلال فراگیر 
درخصوص مخالفت با این طــرح بین نمایندگان 
مجالــس قبــل وجود داشــت؛ خطــرات امنیتی 
اعطای تابعیت به کودکان مهاجران غیرقانونی و 

تشویق شدن کارگران کشور
هــای همســایه بــرای مهاجــرت بــه ایران. 
درحال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی 
با مــرد خارجی بعــد از ۱۸ســالگی، می توانند با 
اقامت یک ســاله در ایران تابعیت کشور مادر خود 

را کسب کنند و صاحب شناسنامه شوند. 
کــودکان حاصل از این ازدواج در تمام کودکی 
با مشــکل  روبه رو هســتند؛ از آموزش و خدمات 
بهداشــتی تا ازدواج. در گــزارش میدانی روزنامه 
اعتمــاد (به تاریــخ ۱۳۹۴/۷/۶) راهبه که مادری 
ایرانی و پدری افغانســتانی دارد، می گوید: «چند 
سال پیش یک  بار مأموران به خانه ما آمده بودند، 
ما مدرســه بودیم و مادرم ســر کار. فقط خواهر 
بزرگ و خواهر کوچکم که آن موقع یک ســاله بود، 
در خانه بودند. می خواســتند آنها را بفرســتند به 
آن طرف مرز؛ به افغانستان. مادرم همان موقع به 
خانه رســیده بود. به آنها التمــاس کرد و از چند 
اداره نامــه گرفت تــا راضی شــدند خواهرانم را 

نبرند». 

در اوج بحران تازه خلیج فارس، ایران ژســت 
صلح طلبــی بــه خود گرفتــه و برخــلاف تصور 
رایج کــه می پندارد تهــران از آب گل آلود، ماهی 
می گیرد، این بار پرهیز از خشــونت را تنها راهکار 
منطقــی برون رفــت از بحران یادشــده می داند. 
پس از گذشــت ســه روز از حملات تروریســتی 
در تهــران، کمیســیون امنیت ملی این کشــور در 
نخســتین نشســت خود در قبال بحــران قطر از 
سیاســت «بی طرفی مثبــت» تهران خبــر داد و 
گفت ایران با دو شــرط حفظ تمامیت ارضی قطر 
و نیز تبدیل نکردن این بحران به نزاع مســلحانه، 
تصمیم گرفته موضع گیری نکند. مؤید این سخن، 
گفته های ظریف در سفرش به ترکیه است، آن گاه 
که همتای ترکش از عزم جدی آنکارا برای ارسال 
نیروهای ترک به دوحه در حمایت از قطر ســخن 
گفت؛ اما او ابراز کرد که تهران مایل نیست جنگ 
جدیدی در منطقه رخ دهد و تهران امیدوار است 
طرفین این منازعه به راه های دیپلماتیک دســت 
یابند. به باور آگاهان سیاسی در ایران، بحران تازه 
در روابط قطر با چهار کشــور عرب منطقه نه تنها 
به وخامــت اوضــاع می انجامد، بلکــه یحتمل 
وقوع جنگ تمام عیار منطقــه ای نیز دور از تصور 
نیســت و ایران ناخواســته، از گزنــد این آتش در 
امان نخواهد ماند و اختلافاتش با ریاض عمیق تر 
می شــود. نکته مهم تر که باعث شد اسرائیلی ها 

نفس راحتی بکشند، انتصاب محمدبن سلمان به 
سِمت ولیعهدی عربستان است، چون در تل آویو 
می گویند او توان نظامی آن را دارد که دامنه جنگ 
را به داخــل مرزهای دوحه بکشــاند و این چنین 
ایــران به هواخواهــی قطر، وارد جنگ شــود. از 
سوی دیگر برخی کارشناسان ایرانی بر این باورند 
که اختلافات ریاض و دوحه قدیمی است و تهران 
بــا این دو بهانه که قطر منافع ایران در ســوریه و 
عراق را تهدید می کند و نیز از سازمان های مخالف 
بشار اســد به عنوان اهرم قدرت تهران در منطقه، 
حمایت همه جانبه می کنــد، نباید وارد کارزار این 

دو کشور عرب شود. 
درهمین حــال و بنا به باور تحلیلگران منطقی 
نیســت ایران در بحران اخیر موضع گیری رسمی 
کند، هرچه باشــد ریاض و دوحه در نهایت به این 
نتیجه می رسند که اختلاف ها را کنار بگذارند و با 
توجیه وجود دشــمن مشترک، با هم متحد  شوند. 
علاوه بر ایــن، مقام های این دو کشــور از بحران 
جدیــد به عنوان اختــلاف در خانه یــاد می کنند، 
حضور تهــران در ایــن دعوای خانگــی فقط به 
پیچیدگی اوضاع منجر می شــود و ایــن دقیقا با 
شعار انتخاباتی حسن روحانی که از بهبود روابط 
ایران با کشــورهای منطقه به ویژه عربستان سخن 

گفته بود، در تضاد آشکار است. 
منبع: القدس العربی 

نگاه بیرون

ایران و بحران قطر

پرواز بــا هواپیما در ایران سال هاســت که جزء 
حادثه خیزترین مســافرت ها محســوب مي شــود. 
طبق آمار شــبکه ایمني هوانــوردي، تاکنون بیش 
از هــزارو ۵۰۰ حادثه هوایي در ایــران رخ داده که 
بیش از ۵۰ مورد آن داراي حادثه مرگبار بوده است. 
هرچند هر کدام از ایــن حوادث ناراحت کننده بوده 
و ســال ها در ذهن بازماندگان باقي مانده است، اما 
۲۹ سال پیش در چنین روزي، سرنگوني هواپیماي 
مســافربري ایران به وسیله ناو آمریکایي در آب هاي 
خلیج فارس، همچنــان در اذهان ایرانیان به عنوان 
تلخ ترین حادثه هوایي کشــور حک شده است. ۱۲ 
تیــر ۱۳۶۷ پرواز شــماره ۶۵۵ شــرکت هواپیمایي 
«ایران ایر» از تهران بــه مقصد دوبي پس از توقف 
در بندرعباس به سمت امارات در حرکت بود که با 
شلیک دو موشک هدایت شونده از سوي رزم ناو «یو.
اس.اس وینسنس» متعلق به نیروي دریایي آمریکا 
ســرنگون شــد که تمامي ۲۹۰ سرنشــین هواپیما 
که مردم عــادي و غیرنظامي بودنــد، جان خود را 
از دســت دادند. در میان این کشته شــدگان ۴۶ نفر 
اتباع غیرایراني از کشورهاي امارات، ایتالیا، فرانسه، 

یوگسلاوي، هند و پاکستان نیز وجود داشتند.
دولت وقت ایران، ســریع به این ماجرا واکنش 
نشــان داد و دو روز پــس از حادثــه در نامه اي به 
رئیس شوراي امنیت سازمان ملل متحد، خواستار 
تشکیل جلسه فوري براي رســیدگي به این ماجرا 
شد. شوراي امنیت در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ پس از شنیدن 
سخنان «علي اکبر ولایتي»، وزیر خارجه وقت ایران 
و «جــورج بــوش»، معاون رئیس جمهــور ایالات 
متحده آمریکا مبادرت به صدور قطع نامه شــماره 
۶۱۶ مي کند. این شــورا در ایــن قطع نامه پنج بندي 
ضمن ابراز تأسف از سقوط هواپیماي غیرنظامي به 
وســیله یک ناو جنگي و اعلام همدردي با خانواده 
قربانیان و نیز حمایت از تصمیم سازمان بین المللي 
هواپیمایي کشوري مبني بر تشکیل کمیته تحقیق؛ 
در پایــان بر لــزوم اجراي قطع نامه ۵۹۸ شــوراي 
امنیت مبني بر تعیین شــوراي امنیت به عنوان تنها 
مرجع حل عادلانه و پایدار منازعه میان ایران و عراق 
پافشــاري مي کند! متن این قطع نامه که با ۱۵ رأي 
موافق و بدون مخالف یا ممتنع تصویب شد؛ به این 
شرح است: «شوراي امنیت، با بررسي نامه مورخه 
۵ ژوئیه ۱۹۸۸ جانشــین نماینــده دائم جمهوري 
اســلامي ایران خطاب به رئیس شوراي امنیت و با 
اســتماع بیانات نماینده جمهوري اسلامي ایران و 
سخنان نماینده  ایالات متحده آمریکا با ابراز تأسف 
عمیق از اینکه یک هواپیمــاي غیرنظامي ایران ایر 
در پرواز برنامه ریزي شده بین المللي ۶۵۵، در پرواز 
بر فراز تنگه هرمز به وســیله موشک شلیک شده از 
ناو جنگي ایالات متحده آمریکا (وینسنس) منهدم 
شــده  اســت، بر ضرورت تبیین حقایق ســانحه با 
بازرسي بي طرفانه در منطقه خلیج [فارس] تأکید 

داشته و اظهارات خود را به شرح زیر اعلام کرد: 
۱- تأســف عمیق خود را از ساقط کردن هواپیماي 
غیرنظامي ایران به وســیله موشــکي که از یک ناو 
جنگي آمریکا شــلیک شده و تســلیت عمیق خود 
را به خاطر ازدســت رفتن غم انگیز جان انسان هاي 

بي گناه ابراز مي دارد.
 ۲- همــدردي صمیمانه خود را بــه خانواده هاي 
قربانیان ســانحه غم انگیز و دولت ها و کشورهاي 

آنان اعلام مي دارد.
 ۳- از تصمیــم ســازمان بین المللــي هواپیمایي 
کشوري در پاسخ به درخواست جمهوري اسلامي 

ایــران مبني بر ایجــاد گروه تحقیق براي بررســي 
تمام حقایــق موجــود همچنین از اعــلام ایالات 
متحــده آمریکا و جمهوري اســلامي ایــران مبني 
بر تصمیم شــان براي همکاري با بررســي سازمان 

هواپیمایي کشوري استقبال مي کند.
 ۴- از تمامي اعضاي کنوانســیون ۱۹۴۴ شــیکاگو، 
درخواســت مي کند که در همه شــرایط، مقررات 
و رویه هــاي ســلامت هوانوردي کشــوري به ویژه 
ضمائم آن کنوانسیون به منظور جلوگیري از چنین 

پیشامدهایي را دقیقا مراعات کنند.
 ۵- لــزوم اجراي فــوري و کامــل قطع نامه ۵۹۸ 
شــوراي امنیت، شــورا را به عنوان تنها مبناي حل 
جامع، عادلانه، شــرافتمندانه و پایدار، منازعه میان 
ایران و عراق ابراز و پشــتیباني خــود را از دبیر کل 
براي اجــراي این قطع نامه اعلام و خود را ملزم به 
همکاري بــا دبیرکل براي تســریع در اجراي طرح 

اجرائي او مي نماید.»
هر چنــد قطع نامه ۶۱۶ خواســته هاي ایران را 
بــرآورده نکرد، امــا محکومیت عمل نــاو جنگي 
آمریکایي از ســوي شــوراي امنیت کــه مؤثرترین 
رکن ســازمان ملل متحــد را دارا اســت و وظیفه 
ایجــاد امنیت در صحنه جهانــي را بر عهده دارد، 
نمي توانست بي ارتباط با حضور اتباعي از کشورهاي 
فرانســه که عضو دائم شوراي امنیت است و ایتالیا 
و یوگسلاوي که هر دو در آن زمان اعضاي غیردائم 

شورا بودند، در میان قربانیان باشد. 
از آنجایي که ایران و آمریکا هر دو عضو مؤسس 
ســازمان بین المللي هواپیمایي کشــوري «ایکائو» 
(ســازماني بین المللي در زمینه هوانوردي فراملي 
که از ســال ۱۹۴۷ شــروع به کار کرده و به عنوان 
نهادي وابسته به سازمان ملل فعال است) هستند؛ 
جمهوري اســلامي بر مبناي معاهده شــیکاگو که 
مهم ترین کنوانسیون مربوط به هوانوردي و حقوق 
هوایي اســت، موضوع را در شــوراي ایکائو طرح 
کــرد. در آن زمــان جورج بوش به عنــوان معاون 
رئیس جمهــوري آمریکا در اجــلاس ایکائو حاضر 
شــد و ضمن ابراز تأسف از حادثه اعلام کرد دولت 
آمریکا حاضر است مبلغ قابل توجهي را به عنوان 
مســاعدت به خانواده قربانیان پرداخــت کند، اما 
مســئولیت را متوجــه ناخداي نــاو نمي داند؛ زیرا 
او قصد دفاع از خود را داشــته اســت. این شــورا 
نیز پس از تشــکیل جلســاتي در سال هاي ۱۳۶۷ و 
۱۳۶۸ در نهایــت موضــوع را حادثه اي غیرعمدي 
در نتیجه اشــتباه در شناســایي هواپیما دانســت. 
همین باعث شــد که ایران نیز به تصمیم ایکائو به 

دیوان دادگستري بین المللي اعتراض کند. به دنبال 
اعتراض ایــران به این تصمیم، دیــوان بین المللي 
دادگســتري روز ۱۲ ســپتامبر ۱۹۹۴ (۲۱ شــهریور 
۱۳۷۳) را براي رســیدگي به دعوي تعیین کرد. اما 
یک ماه پیش از برگزاري جلســه، با موافقت ایران 
و آمریکا رســیدگي به تعویق افتــاد. بعد از انجام 
مذاکراتــي میان طرفیــن، در نهایــت در ۲۲ فوریه 
۱۹۹۶ (۳ اســفند ۱۳۷۴) مصالحه حاصل شــد و 
دعوي از دســتور کار دیوان بین المللي دادگستري 
خارج شــد. در این توافق دولــت آمریکا از پذیرش 
مسئولیت خودداري کرد، اما پذیرفت مبلغي (۵۵ 
میلیون دلار) به عنوان خسارت به خانواده قربانیان 
و نیز غرامتي (۴۰ میلیون دلار) به دولت ایران بابت 
انهدام هواپیمــاي متعلق به شــرکت هواپیمایي 

دولتي (ایران ایر) پرداخت کند.
اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران 
بیان مي دارد: «صلح  دعاوي  راجع به  اموال  عمومي  
و دولتــي  یا ارجاع  آن  به  داوري  در هر مورد موکول  
بــه  تصویب  هیئت  وزیران  اســت  و بایــد به  اطلاع  
مجلس  برسد. در مواردي  که  طرف  دعوي  خارجي  
باشــد و در مــوارد مهــم  داخلي  باید بــه  تصویب  
مجلــس  نیز برســد. مــوارد مهم  را قانــون  تعیین  
مي کند». پس از آنجایي که هواپیماي سرنگون شده 
متعلق به دولت ایــران و طرف دعوي نیز خارجي 
بوده اســت؛ لزوم تصویب مجلــس بدیهي به نظر 

مي رســید، اما این توافق بدون تصویب در مجلس 
شــوراي اسلامي عملیاتي شــد. همین باعث شد تا 
در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۷۵ دکتر سیدمحمود 
کاشاني، از اســتادان برجسته حقوق، در نامه اي به 
علي اکبر ناطق نوري، رئیــس وقت در دوره چهارم 
مجلس، نســبت به مصالحه میان ایــران و آمریکا 
درخصوص پرونده ســرنگوني هواپیماي ایرباس از 
منظــر حقوق داخلي و بین المللي اعتراض کند. در 
این نامه هفت پرســش و نکته بنیادین مطرح شــد 
که خلاصه آن به این شــرح است: اول، در شرایطي 
که آمریکا ایــران را در حادثه انفجار مرکز فرهنگي 
یهودیان در بوینس آیرس متهم مي سازد، چرا دولت 
ایران نسبت به رسیدگي به پرونده ایرباس در دیوان 
لاهه درخواســت توقف رسیدگي کرده است؟ دوم، 
چرا سرپرســت دفتر خدمات حقوقــي بین المللي 
جمهوري اســلامي ایران (تشــکیلاتي زیرمجموعه 
نهاد ریاســت جمهوري که پیگیر مســائل حقوقي 
بین المللي کشــور اســت) برخلاف شــواهد ادعا 
مي کند دولت آمریکا تســلیم خواســته هاي ایران 
شده است؟ ســوم، چرا دولت به تصمیم ناعادلانه 
بین المللي هواپیمایي کشــوري رضایت  ســازمان 
داده اســت؟ چهارم، دلیل مصالحه با آمریکا بدون 
رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسي (تصویب مجلس) 
چیســت؟ پنجم، اســترداد دعوي موجــه، قوي و 
دنیاپسند ایران از دیوان، جو منفي علیه آمریکا را از 
بین مي برد؛ ششم، دولت آمریکا با بیان عدم اعتماد 
به دولت ایران، خواســتار پرداخت مستقیم غرامت 
به قربانیان شده است؛ هفتم، پذیرش واریز غرامت 
به یک حساب بانکي تضمیني، ممکن است موجب 
توقیف آن توســط شــاکیان آمریکایي بــا ادعاهاي 

واهي علیه دولت ایران شود.
هواپیمــاي  ســرنگوني  حادثــه  از  ســال   ۲۹
«ایران ایــر» و شــش ســال از اوراق شــدن رزم ناو 
آمریکایــي «وینســنس» که در ســال ۱۹۸۴ به آب 
انداخته شــده بــود، مي گــذرد؛ امــا آن مصالحه 
صورت گرفته مانع از تشکیل جلسه و صدور رأي در 
زمینه یکي از مهم ترین مخاطرات هوایي قرن شــد 
که مي توانست جداي از احقاق حقوق حقه ایران، 
در صنعت هوانوردي جهان نیز رویه ســاز باشــد. 
آیــا روزي «جعبه ســیاه» آن مصالحــه و اتفاقات 

پیراموني آن کشف خواهد شد؟

۲۹ سال از سرنگوني هواپیماي مسافربري ایران توسط ناو جنگي آمریکا گذشت

جعبه سیاه شلیك به ایرباس
 پرویز پرستویی

ترجمه: آزاده بابایى نژاد

ابراهیم ایوبی . کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

مسئولان دخیل در قضایای سال ۶۷ 
آقایان نیری، رئیسی، ری شهری، 

اشراقی و پورمحمدی بودند 
 آقای منتظری هیئتی داشتند به نام هیئت عفو  �

که مرحوم گیلانی، ابطحی، ســیدجعفر کریمی و 
آقای محفوظی بودند. اینهــا رفته بودند خدمت 
مرحوم منتظــری برای پیگیــری پرونده های عفو 
و جلســه هیئت عفو در منزل ایشــان برگزار شد. 
بنــده نیز برای تقدیم گزارش های معمول در آنجا 
حضور داشــتم. در آن جلســه حاج احمد آقا به 
آقای منتظــری گفتند «حاج آقا! الان شــما اینجا 
هستید، خوب اســت که آن بحث شکستن فک ها 
را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده اســت». 
آقای منتظری گفتنــد بعد از زمان آقای لاجوردی 
می گوینــد وضع زندان ها بدتر شــده و ۳۰۰ تا فک 
شکسته شده و من همین جور با تعجب ماندم که 
در پاسخ به این ادعای بی اساس چه بگویم. من به 
آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف ها را زدند 
معنی این حرف را نمی دانند چیست! من به شما 
توضیح می دهم که فک شکستن یعنی چه، کسی 
که فکش می شکند، به قدری درد وحشتناکی دارد 
که یا بایــد از درد بمیرد یا باید او را درمانش کنی. 
پس از این اظهارات، گفتم اصلا ۳۰۰ تا نه، شما اگر 
توانســتید یک نفر را اثبات کنید که فکش شکسته 
شــده، بنده همه حرف هایی که به شــما گزارش 

کرده اند را می پذیرم. 
 یکی از بهانه ها این بود که مثلا گروهی از زندانیان  �

که حکم های یک ســاله داشــتند و دوره محکومیت 
آنها نیز تمام شــده بود، به دلیــل اینکه همچنان با 
منافقین در ارتباط بودند، از زندان آزاد نشــده بودند 
و صحبت شهید لاجوردی هم این بود که اگر اینها را 
رها کنیم فردا بایــد دوباره با صرف هزینه اینها را در 
خانه های تیمی دستگیر کنیم. بنده آمدم مشخصا با 
این هزار نفر مصاحبه کردم. تعدادی از اینها فعالیت 
گروهی داشــتند مثلا در همان زمان که در زندان هم 
بودند اعلامیه پخش می کردند و زندانیان را تحریک 

می کردند. 
 ما گفتیم اینهایــی را که چنین اقداماتی در زندان  �

انجام داده اند، دوباره بازجویــی کنیم تا به اقدامات 
داخــل زنــدان خود اعتــراف کنند تا دلیــل منطقی 
برای تجدید محاکمه آنها داشــته باشــیم. بنابراین 
پس از بررســی های دقیــق و گزارش های مکتوب با 
کیفرخواســت هایی که برای آنها تهیه شــد، دوباره 
دادگاه برگزار کردیم و کسانی که جرمشان محرز شد 
به حبس های اضافه سه سال، پنج سال و... محکوم 
شــدند. تعدادی دیگر نیز بــا تعهدگرفتن از آنها رها 

شدند و تعدادی بودند که در دست بررسی بودند.
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